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سـال دوازدهم، شماره 24، پاییز و زمستان 1402
صــــاحب امــــتیاز: دانشـــگاه كاشـــان 
عـمرانـي پـور علـي  دكتر  مسـئول:  مـدیر 
معــماریان غلامحــسین  دكـتر  ســردبیر: 
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  وزارت 
علوم،  تحقیقات و فناوري ابلاغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، دانشگاه آزاد 

اسلامي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي، پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي و انجمن علمی انرژی ایران است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسلامي )ISC(، پایگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجلات 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطلاعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكـس روی جلـد: محمد موحدنژاد                                              ویراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)ایوان مدرسـه چهــارباغ، اصـفهان(                                                                  ویـراستار انــگلیسی: غــزل نـفیسه تابـنده                                        
فائزه تفرشی                                                     دورنـگـار:  031-55913132 همكار اجرایی: 
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شاپای الكترونیكی:  2676-5020       

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
دكتـــر حمیدرضـــا جیحانـــی. دانشـــیار دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
ویـــن دانشـــگاه  اســـتاد  ریتـــر.  ماركـــوس  دكتـــر 
دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عالمـــی،  بابـــك  دكتـــر 
ـــر ـــه قط ـــن خلیف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دكت
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عمرانی پـــور.  علـــی  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كلانتـــري.  حســـین  دكتـــر 
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دكت
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــین معماری ـــر غلامحس دكت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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 فهرسـت

مدارس شهر یزد در روزگار آل كاكویه و اتابكان: 
بازشناسی معماری و فهم ماهیت مدارس بر پایۀ گزارش های تاریخی و شواهد محیطی

ذات الله نیك زاد/ مجتبی مهرعلی كردبچه
مسجد و مدرسۀ دارالاحسان سنندج: بررسی صورت اولیه و دگرگونی ها

سید كامیار نقشبندی/ زهرا اهری/ هادی صفایی پور
تحقیقات پرسش مدار: مطالعات میان رشته ای معماری و علوم انسانی

زهرا اهری/ هادی ندیمی/ پریسا رحیم زاده/ مریم حیدرخانی/ فاطمه توانایی مروی/ صحرا عابری زاهد/ شیوا فلاح نجم آبادی
تأثیرات شیوۀ زندگی زنان قوم لر بر تعریف عرصه های خصوصی و جمعی در خانه های تاریخی-قاجاری 

خرم آباد
مژگان هادی پور مرادی/ مسعود ناری قمی/ ساناز رهروی پوده/ مریم قاسمی سیچانی
از ناصری تا اهواز؛ بازخوانی تجربۀ تجدد در یک شهر ایرانی عصر قاجار

روح الله مجتهدزاده/ كاوه رستم پور/ امین مقصودی 
زیبایی شناسی منظر براساس شعر توصیفی دورۀ غزنوی، ۳۸۰ـ۴۳۲ق

حمیدرضا جیحانی/ مریم رضایی پور
گونه شناسی فضایی ـ كالبدی مساجد تاریخی استان فارس
سید محمدحسین ذاكری/ سیده یاسمن ده بزرگی/ زهرا غلامی رویین تن

پتانسیل سنجی تهویۀ طبیعی در فضاهای اداری از منظر اقلیم و طرح فضای داخلی در مراكز استان
پریسا راه حق/ زهرا سادات زمردیان/ محمد تحصیلدوست

بررسی نقش مصالح بومی در بناهای سنتی شهر كاشان از منظر پایداری زیست محیطی
بابك عالمی/ مهدی ممتحن/ مرضیه نادري قمي

)ANP( ارزیابی شاخص های یكپارچگی میراث شهری با استفاده از فرایند تحلیل شبكه
لیلا مقیمی/ پیروز حناچی/ سمیه فدائی نژاد بهرامجردی

منظر  از  اخیر  دهۀ  دو  طی  تهران  شهر  مسكونی  آپارتمان های  مدرنِ  آجركاری  نماهای  زیبایی شناسی 
منطقه گرایی انتقادی

میلاد حبیبی  لیالستانی/ محمدرضا نعیمی/ حسنعلی پورمند/ رضا افهمی
مناظره در »چیستی ربط سلام با اسلام«، و چگونگی فاعلیتّ و تأثیر اصول و قوانین نتیجه شونده از این  دو 

در هنر و معماری اسلامی گذشته، حال و آینده
محمّد علی آبادی 
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علمیپژوهشی

صفحات 109-128

ایرانی  بازخوانی تجربۀ تجدد در یک شهر  اهواز؛  تا  ناصری  از 
عصر قاجار

روح الله مجتهدزاده*  
كاوه رستم پور**

امین مقصودی***

چكیده
هرچند بیش از صد سال از ظهور پدیدۀ »تجدد« یا مدرنیته در شهرسازی ایرانی می گذرد، پژوهش دربارۀ نسبت تجدد 
و شهرسازی در ایران معاصر، قدمتی حدوداً سی ساله دارد. این پژوهش ها حوزۀ مطالعاتی »تاریخ معماری و شهرسازی 
معاصر ایران« را رقم زده است كه البته نقایصی نیز دارد. »تهران محوری« بیش از حد پژوهش ها و »كم شمردن 
تحولات عصر قاجار« ازجمله نقایص این حوزه است كه به نادیده یا دست كم شمردن بخشی از میراث معماری و 
شهرسازی معاصر ایران انجامیده. یكی از راه های مقابله با این نقایص پرداختن به جریان تجدد شهری در نقاط دور 
از مركز یا به اصطلاح »مناطق پیرامونی« در ایران معاصر است. در این راستا مقالۀ حاضر به شهر اهواز، به عنوان یكی 
میراث های كمترشناختۀ شهرسازی معاصر ایران می پردازد. هرچند اهواز از شهرهای قدیم ایران است، پس از ویرانی 
شهر كهن در قرون پنجم-ششم هجری، تولد و توسعۀ دوباره این شهر در عصر قاجار رخ داد. در این زمان و با احیای 
كشتیرانی بر كارون، قاجاریان به اندیشه تأسیس بندری در حوالی اهواز كهن افتادند كه هستۀ باززایی اهواز نوین شد. 
مقالۀ حاضر به بررسی تجربۀ این باززایی و نسبت آن با پدیدۀ تجدد می پردازد. روش تحقیق مقاله حاضر تفسیری-

تاریخی و مهم ترین منابع آن مجموعه ای اسناد متنی و نقشه های ترسیمی از سال های آغازین تأسیس شهر است كه 
سعی گردیده با استفاده از آن ها روایتی دست اول از فرایند پیدایش و توسعۀ اولیۀ اهواز نوین به دست داده شود. روایت 
حاضر نشان می دهد اهواز را به واقع باید یكی از نمادهای تجدد شهری در ایران معاصر دانست. همچنین این بررسی 
نشان می دهد تجدد شهری در اهواز بیش از آنكه با نشانه های نوعی تجدد تقلیدی یا برون نگر ـ كه اغلب از ویژگی های 
تجدد شهری در عصر قاجار و شهرسازی معاصر ایران شمرده می شود ـ همسویی داشته باشد، با معیارهای تجدد 

خودجوش یا درون زا نزدیكی نشان می دهد.

كلیدواژه ها: 
اهواز، ناصری، تجدد، عصر قاجار، شهرسازی معاصر ایران.

 r.mojtahed@scu.ac.ir ،استادیار، دانشكده عمران و معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز، نویسنده مسئول *
** استادیار، دانشكده عمران و معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز

*** پژوهشگر دكتری، دانشكده معماری، دانشكدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

تاریخ دریافت: 1402/02/18          تاریخ پذیرش: 1402/12/15
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پرسش های پژوهش
1. مهم ترین ویژگی های تجدد در شهرسازی معاصر ایران كدام است؟

2. فرایند توسعۀ شهر اهواز در عصر قاجار چگونه صورت گرفت؟
3. این فرایند چه نسبتی با پدیدۀ تجدد در شهرسازی معاصر ایران دارد؟

مقدمه
مواجهۀ ایرانیان با تجدد در دو قرن گذشته، یكی از مهم ترین عوامل تحول در جامعۀ ایرانی بوده است. یكی از مظاهر 
مهم تجدد در جهان مدرن، تحول در نظام شهرسازی بود تا آنجا كه مارشال برمن در تجربۀ مدرنیته »رشد سریع و غالباً 
شدت یافتۀ مناطق شهری« را از سرچشمه های تغذیۀ زندگی مدرن می خواند )برمن 1380، 15(. شهرهای ایرانی دورۀ 
معاصر نیز از این قاعده مستثنا نبودند. در این شهرها ازسویی، نظام سنتی و دیرینۀ حاكم بر شهرسازی ایرانی با تغییراتی 
متأثر از تجدد و امواج آن به چالش كشیده شد و ازسوی دیگر، با ظهور و بروز این تغییرات به تدریج سیمای جدیدی 
از شهر ایرانی شكل گرفت كه می توان آن را »شهر متجدد یا مدرن ایرانی« خواند. هرچند امروزه سیمای شهر متجدد 
برای ما آشناست، تاریخ آن هنوز چنان كه بایدوشاید مطالعه نشده؛ تا جایی  كه حتی برخی شهرهای ایرانی كه تماماً در 
بستر تحولات معاصر و متأثر از ابعاد گوناگون پدیدۀ تجدد شكل گرفته، نیز كمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند. یكی از 
این شهرها اهواز است. هرچند اهواز از شهرهای كهن ایران است كه قدمت آن به دوران پیش از اسلام بازمی گردد، 
با ویرانی اهواز كهن در قرون پنجم-ششم هجری این شهر به روستایی كوچك در حاشیۀ كارون بدل شد و تا اواسط 
عصر قاجار به همین شكل باقی ماند. اهواز در این زمان و با تأسیس بندر ناصری در جنوب آن، مسیری تازه در توسعۀ 
شهری را پیمود و در بازه ای كمتر از یك قرن، به یكی از كلان شهرهای معاصر ایران بدل شد )برای اطلاعات بیشتر 
در باب تاریخ اهواز قدیم و جدید ر.ك: مجتهدزاده و نام آور 1394، 68ـ103(. در این مقاله بر آنیم تا با بازخوانی مقاطع 
آغازین این فرایند، نسبتِ تحولات این شهر با پدیدۀ تجدد در معماری و شهرسازی ایران را بسنجیم. هم زمان امیدواریم 
این بازخوانی گامی در راستای توسعۀ مطالعات مرتبط با تاریخ شهرسازی معاصر در ایران و كمك به پیشبرد مطالعات 

در این حوزه باشد. روش پژوهش حاضر تفسیری-تاریخی و شیوۀ مطالعۀ آن كتابخانه ای است.
پژوهش دربارۀ نسبت مدرنیته و شهرسازی در ایران معاصر قدمتی حدوداً سی ساله دارد. نخستین جستارهای مستقل 
در این زمینه در قالب مقالاتی ازسوی دانشوران ایرانی در سال های آغازین دهۀ 1370 خورشیدی نوشته شد. مقالات 
»دوران صدسالۀ تجدد در شهرسازی و معماری ایران« )مقتدر 1372(، »نخستین پژواك مدرنیته در ایران« )حبیبی 
1373( و »مدرنیته و رهاوردهای آن در معماری و شهرسازی ایران« )صارمی 1374( را می توان از گام های اولیه در این 
حوزه برشمرد. در همین سال ها نخستین كنگرۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران در ارگ بم كرمان نیز آوردگاه مناسبی 
برای ارائۀ مقالات و پژوهش های دانشوران ایرانی در باب این موضوع بود كه از آن جمله می توان به مقالۀ ایرج اعتصام 

با عنوان »بررسی تطبیقی معماری و شهرسازی معاصر ایران با اروپا« )اعتصام 1374( اشاره كرد.
مجموع این تلاش ها رفته رفته به تكوین حوزۀ مطالعات معماری و شهرسازی معاصر ایران انجامید و با شكل گیری 
دوره های مطالعات معماری ایران و دكترای معماری در دانشگاه های داخل و مشاركت محققان ایرانی خارج از كشور، این 
حوزۀ مطالعاتی پویایی و گسترشی روزافزون یافت و به تدریج فراتر از مقالات كتاب ها و تك نگاری هایی نیز در این حوزه 
خلق شد. ازجملۀ این آثار می توان به معماری در دارالخلافه ناصری )قبادیان و قبادیان 1383(، معماری دورۀ پهلوی اول 
)كیانی 1383(، معماری معاصر ایران )بانی مسعود 1388(، شرح جریان های فكری معماری و شهرسازی در ایران معاصر 
)حبیبی 1389(، میراث معماری مدرن ایران )مختاری 1390( و سبك شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران 
)قبادیان 1391( اشاره كرد. مجموع این آثار به غنای نسبی حوزۀ مطالعاتی »تاریخ معماری و شهرسازی معاصر ایران« 
انجامید؛ با این وصف این حوزۀ مطالعاتی، هنوز نقایصی در بر دارد. یكی از این نقایص »تهران محوری« بیش از حد 
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پژوهش هاست؛ هرچند به دلیل جایگاه برجستۀ شهر تهران در تحولات دوران معاصر، محوریت این شهر در پژوهش های 
اولیه تا حدی پذیرفتنی است، تداوم آن در سه دهۀ گذشته نقصی برای این حوزۀ مطالعاتی به شمار می رود. نقیصۀ دیگر 
در پژوهش هایی ازاین دست »كم شمردن تحولات عصر قاجار« است؛ این نقیصه البته معضلی عمومی در مطالعات 
تاریخ معماری است و ریشه در پدیده ای دارد كه مورخانی چون گیدئون تحت عنوان »بی علاقگی به گذشتۀ نزدیك« از 
آن یاد كرده اند )گیدئون 1391، 30(.1 این موضوع به شكل گیری داوری هایی بعضاً شتاب زده در باب شهرسازی معاصر 
ایران نیز انجامیده است؛ برای مثال برنار اوركاد، شهرساز و مورخ شهر فرانسوی، معتقد است در ایران میان تجدد در 
تاریخ شهر و تاریخ معماری فاصلۀ زیادی وجود دارد و درحالی كه بناهای مدرن خیلی پیش از رضاشاه در ایران ظهور 

كرد، »نخستین نشانه های مدرن شدن ساختار شهر« در سال های دهۀ 1310 در ایران ظاهر شد )اوركاد 1379، 65(.
هرچند این داوری با تجربۀ تجدد در تهران و بسیاری از شهرهای تاریخی ایران سازگار است، نقش این پدیده را در 
پیدایش و تحول شهرهای نوظهور در مناطق پیرامونی و خارج از مركز در دوران معاصر نادیده می گیرد؛ شهرهایی كه 
اتفاقاً برخی از آن ها، چون اراك و سرخس و اهواز، سال ها پیش از عصر پهلوی و در میانۀ عصر قاجار سر بركشیدند. 
از میان این شهرها مقالۀ حاضر به بررسی نحوۀ شكل گیری شهر اهواز در مقاطع آغازین آن و بررسی نسبت تحولات 
این شهر با پدیدۀ تجدد اختصاص دارد. مطالعه در باب اهواز سابقۀ چندانی ندارد. از قدیمی ترین مطالعات مستقل دربارۀ 
اهواز می توان به مقالۀ »اوكسین یا اهواز امروزین« )مال عزیزی 1371( و »اهواز؛ میراث ناشناخته« )مجتهدزاده و نام آور 
1385( اشاره كرد. اما كامل ترین گزارش دربارۀ این شهر را می توان در كتاب در جست وجوی هویت شهری اهواز 
)مجتهدزاده و نام آور 1394( مشاهده كرد. در سال های اخیر پژوهش های بیشتری بر معماری و شهرسازی اهواز معاصر 
به عمل آمده كه از آن جمله می توان به »تأثیر اقدامات شركت نفت ایران و انگلیس در ساختار اقتصادی، عمرانی و 
فرهنگی اهواز« )علم و بابادی 1394(، »تحلیل كالبدی شهر اهواز« )پوراحمد، حبیبیان، و احمدنیا 1395(، »تأثیر احداث 
سد كارون بر تأسیس شهر ناصری و توسعۀ شهر اهواز« )طایی 1395(، »تحلیلی بر رشد سریع شهرنشینی و كیفیت 
زندگی در كلان شهر اهواز« )سجادیان و دیگران 1395( و »شكل گیری اهواز؛ مدرنیتۀ نفتی فراملی در تقاطع جریان های 

نفتی و مبادلات برنامه ریزی شدۀ جهانی« )Sarkhosh 2018( اشاره كرد.

1. تأملی بر ویژگی های تجدد در شهرسازی
بررسی تاریخ شهرسازی ایران بعد از اسلام نشان می دهد كه شهرهای ایرانی عموماً با رشد و توسعه ای تدریجی و 
پیروی از سنت های معماری زمان در محدوده ای محصور شكل می گرفتند و تغییراتی كه در بافت كالبدی آن ها و 
درنتیجۀ مسائل اقتصادی یا رویدادهای سیاسی و مذهبی به وجود می آمد، تناسب و مقیاس فضای شهر را به طور 
بنیادی دگرگون نمی كرد )مقتدر 1372، 259(. شهرهای تاریخی ایران عمدتاً با مناظر ارگانیك خود كه به صورت 
طبیعی رشد یافته اند، شناخته می شوند. نقش حكومت به عنوان دستگاه قدرت در پدید آمدن شهرها معمولاً به نحوی بود 
كه حاكمان، حداكثر، فضاهای شاخص شهری و نقاط عطف و زیرساخت های اساسی شهر را احداث می كردند و عمدتاً 
این خود مردم بودند كه توسعه و گسترش بافت مسكونی را انجام می دادند. بنابراین می توان نوعی ارتباط دوطرفه بین 
مردم و حكومت، در پدید آمدن شهرهای سنتی، توسعه و پایداری آن ها متصور بود. این ارتباط از دورۀ قاجار به بعد، 
عمدتاً تحت تأثیر تجدد، با نوعی گسست و انقطاع همراه شد و حكومت مستقل از مردم به طرح های توسعۀ شهری 

روی آورد )مقصودی 1398، 6ـ7(.
از دیگر ویژگی های مهم شهرسازی جدید، نقش محوری و متفاوت عامل اقتصاد در آن است. هرچند اقتصاد از دیرباز 
جایگاهی مهم در نظام های شهری داشته و نقش برجستۀ بازار در شهر سنتی نمود بارز چنین جایگاهی است، آنچه در 
شهر مدرن رخ می دهد بسیار متفاوت تر است. درواقع در شهر مدرن، بازار به سازمان اجتماعی نوپدیدی دگردیسی می یابد 
كه عمدتاً با عنوان »سرمایه داری« از آن یاد می شود؛ سازمان نوپدیدی كه از منظر برخی فیلسوفان جهان مدرن، چون 
كارل ماركس، همۀ اركان زندگی مدرن را در چرخه ای پرتحرك پی می ریزد )جابری مقدم 1389، 55(. پژوهشگران حوزۀ 
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طراحی شهری نشان داده اند كه گسترش نظام شهری نوین تا حد زیادی تحت تأثیر همین نظام و عناصر بنیادین آن 
چون سرمایه و كالا و نیروی كار بوده است. )مدنی پور 1387، 36(. پیامد مهم دیگر نظام سرمایه داری تحولات شگرف 

صنعتی است كه در تغییر شكل كالبدی شهرهای متجدد بسیار اثرگذار بوده است )جابری مقدم 1389، 55(.
شهر متجدد با اقتصاد جدید، یا همان تركیب صنعت و بازار سرمایه، الگوی جدیدی از سكونت آفرید كه حاصل آن 
تجمع شمار بی سابقه ای از انسان ها در محدودۀ شهرهای سنتی بود. این الگوی سكونت، لاجرم، برج وباروی شهرهای 
سنتی را فروریخت و مرز میان شهر و حومۀ آن را از بین برد )میلانی 1380، 151(. فروریختن باروهای شهر سنتی یا 
شكل گیری »شهر بدون بارو« را باید از دیگر ویژگی های شهر متجدد دانست. پیامد دو عامل پیش گفته، یعنی افزایش 
جمعیت و حذف بارو، افزایش یافتن »شتاب دگرگونی« در شهرهای متجدد بود كه زندگی شهری را فراتر از مرزهای 
فیزیكی آن، ازطریق ارتباطات مدرن، با موج های دگرگونی در نقاط مختلف جهان مدرن در هم آمیخت و تغییرات را، 

گاه پیش از فرارسیدن موعد آن ها در جامعه، در نظام شهر متجدد رقم زد )جابری مقدم 1389، 54(.
در یك جمع بندی می توان »توسعۀ ناگهانی و برنامه ریزی شده« در مقابل توسعۀ تدریجی و ارگانیك، »اقدامات از بالا 
)حكومتی(« در مقابل مشاركت از پایین )مردمی(، »اقتصاد صنعتی« در مقابل اقتصاد سنتی، »شهر بی مرز« در مقابل 
شهر محصور، »دگرگونی های پرشتاب« در مقابل تغییرات بطئی و »ارتباطات جهانی« در مقابل تبادلات محلی را از 
مهم ترین ویژگی های شهرسازی متجدد برشمرد. هرچند در شهر متجدد ممكن است الزاماً تمام این نشانه ها بروز نیابد، 
اگر بخش عمده ای از این ویژگی ها یا یك، دو ویژگی به صورت اكثری حاكم شود، می توان آن شهر را نمونه ای از یك 
شهر متجدد دانست. ازاین رو برخی پژوهشگران تاریخ و فرهنگ معاصر در ایران، اصفهان عصر صفوی را نیز نمونه ای 
از شهر متجدد ایرانی می دانند؛ زیرا در تاریخ شهرسازی ایران، اصفهان تنها شهری است كه با دخالت مستقیم حكومت، 
در اواخر قرن شانزدهم میلادی، در قالب طرحی هوشمندانه و پیشرو توسعه یافت و از محدودۀ حصار خود تجاوز كرد 
)میلانی 1380، 14ـ15(. بر مبنای همین تفسیر این دسته از پژوهشگران از دو اصطلاح »تجدد خودجوش« و »تجدد 
تقلیدی« در شرح تحولات ایران معاصر، با برجسته سازی دو الگوی »اصفهان صفوی« و »تهران قاجاری« استفاده 
می كنند. تجدد خودجوش مجموعه تلاش هایی است كه به صورت درون زا و در راستای تسهیل »اسباب نوسازی جامعه« 
صورت می گیرد؛ تلاش هایی كه »رو به آینده و ریشه در گذشته« دارد. درمقابل، تجدد تقلیدی برون نگر و در راستای 
»تسهیل اسباب استبداد« است )همان، 16ـ15(. با این مقدمه، به بررسی تحولات شهر اهواز در مقطع آغازین تأسیس 

آن و تبیین نسبت این تحولات با پدیدۀ تجدد در شهرسازی، از منظر خودجوش یا تقلیدی بودن خواهیم پرداخت.

2. بندر ناصری؛ تجربه ای مغفول از تجدد شهری در شهرسازی معاصر ایران
آنچه امروز به عنوان شهر اهواز شناخته می شود، محدوده ای است كه پایه گذاری نخستین سنگ بنای آن در دوران 
معاصر، با گشایش دوبارۀ كشتی رانی بر كارون در ارتباط است. این امر به مثابۀ نیروی محركی در رونق جنوب خوزستان 
و حیات دوبارۀ منطقه، ازجمله شهر اهواز عمل كرد. )برای اطلاعات بیشتر ر.ك: Shahbaz 2005, 117-142(. اهواز 
تا این زمان، دهكده ای كوچك و عمدتاً عرب نشین در حاشیۀ كارون و فاقد هرگونه تظاهر شهری درخور بود. كلنل 
چریكف، نمایندۀ دولت روسیه كه بین سال های 1842ـ1852/ 1258ـ1268ق در دوران فتحعلی شاه از اهواز دیدار كرده 
است می نویسد: »اهواز شهری است در عربستان،2 نزدیكی رودخانۀ كارون ]...[ این رودخانه پنج سد طبیعی از سنگ 
دارد. كنارۀ رودخانه را برای رفتن میان آب، مانند حوض كنده بودند و از قراری كه معلوم می شد، از قدیم مانده بود. 
در كنار این رودخانه آثار بنا و آبادی زیاد معلوم می شود، زیرا كه سابقاً در این شهر جمعیت زیادی بود؛ ولی حالا سكنۀ 
معدودی دارد و همه از اعراب هستند« )چریكف 1358، 33(. مادام دیولافوا، محقق فرانسوی نیز حدود سی سال بعد 
)1299/1881ق( توصیفی مشابه دربارۀ اهواز به دست می دهد. او اهواز را روستایی با حدود بیست سی خانۀ خراب 
توصیف می كند كه در زمان ساسانیان شهری آباد بوده و هنوز بقایای شهر ساسانی، اعم از سد و گوردخمه ها در اطراف 

آن قابل مشاهده است )ر.ك: دیولافوا 1371، 725ـ727(.
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2. 1. زمینه های ایجاد بندر ناصری
سدهای طبیعی كه چریكف و دیالافوا در گزارش های خود به آن اشاره می كنند، درواقع امتداد گدارهایی برآمده از 
سازندی رسی است كه در مطالعات فرنگیان در دورۀ قاجار، اغلب تحت عنوان »تُنداب های اهواز«3 )تصویر 2( از آن 
یاد شده است. این گداره ها ازسویی عامل شكل گیری و رشد اهواز در سال های دور بود و ازسوی دیگر از چنان موقعیت 
راهبردی برخوردار بود كه بعد از قریب نهصد سال خاموشی و افولِ شهر، اهواز نوین نیز از همین نقطه سر برآورد. 
این سدها ماهیتی دوگانه داشت؛ ازسویی از گذشته های كهن و به واسطۀ پل بندی كه بر آن ها بنا شده بود، اهواز را به 
سكونتگاهی پررونق و حاصلخیز بدل كرده بود، به گونه ای كه از اواسط عصر قاجار مطالعات فراوانی دربارۀ چگونگی 
احیای سد اهواز در جریان بود، و ازسوی دیگر به عاملی مزاحم در پیوستگی كشتی رانی در كارون بدل شده و از این 
حیث اهواز را به معضلی در مطالعات و بررسی های گشایش كارون بدل ساخته بود. برای مثال در گزارش نظامیِ یكی 
از مأموران بریتانیایی در اواخر قرن نوزدهم، در عین آنكه احیای كشتی رانی بر كارون در رأس ملاحظات تجاری میان 
دولت ایران و امپراطوری بریتانیا ذكر شده، بازگشایی مسیر در مكان موسوم به »بقایای تأسیسات آبی اهواز«4 چالشِ 
اولویت یادشده است )Bell 1885, 167(. ازاین رو در فاصله ای كوتاه افراد بسیاری به تهیۀ گزارش وضع موجود و یا 
طرح هایی در راستای مواجهه با این موانع به منظور ایجاد راه ارتباطی جنوب به شمال كارون پرداختند. بخش عمده ای 
 Bell :از این گزارش ها را مأموران بخش های مختلف كنسولگری های بریتانیا در منطقه تهیه كردند )برای مثال ر.ك
Curzon 1892; Schindler 1878; Rawlinson 1882; Baring 1882; St. John 1882 ;1885(. علاوه بر این 
مهندسان ایرانی، چون نجم الملك و میرزاتقی كاشانی، نیز ازسوی شاه یا شاهزادگان قاجار با هدف احیای سد تاریخی 

اهواز و سامان دهی بندری در این محدوده به اهواز اعزام شدند.
خاطرات میرزا تقی خان كاشانی، ملقب به حكیم باشی ظل السلطان و فرستادۀ او به خوزستان، و خاطرات نجم الملك، 
از نخستین مهندسان تحصیل كردۀ ایرانی و فرستادۀ ناصرالدین شاه به خوزستان، جزء نخستین توصیفات ایرانیان از اهواز 
عصر قاجار است. میرزا تقی خان پس از اشاره به بقایا و ابعاد شهر قدیم می نویسد: »اكنون دهكده ای در آنجا باقی و در 
كنار شرقی رود كارون مجاور سد قدیم اهواز واقع است. جمعیت این قریه تقریباً شصت خانه و هرخانه ده نفر است كه 
من حیث المجموع ششصد نفر می شود« )میرزا تقی خان كاشانی 1370، 144(. او به بقایای قبرستانی باستانی در دامنۀ 
كوه های شرقی اهواز و نیز بقایای نهرهایی در دو طرف كارون اشاره می كند و از وجود بنیان پلی با دو چشمه بر نهر 
شرقی یاد می كند )همان، 154(. وی همچنین از وجود سربازخانه ای تازه ساز، در كنار اهواز و رود كارون و نزدیك به 

سد یاد می كند )همان، 182(. 
چندصباحی پس از میرزا تقی خان، حاج عبدالغفار نجم الملك در نخستین سفر خود به اهواز در همین سربازخانه اقامت 
و آن را این گونه توصیف می كند: »در قلعه ای كه حشمت الدوله به اسم سربازخانه ساخته وارد شد]م[، مخارج كلی برای 
آنجا به خرج دیوان رفته ولی ناقص است و بی درب و كثیف. این بنده سطح بام آنجا را به مخارج جزوی اندود خوبی 
نمود« )نجم الملك 1362، 34(. او نیز مانند میرزا تقی خان به بقایای شهر قدیم، گوردخمه ها و نهر و پل اشاره می كند 
)همان، 36ـ38(. علاوه بر این ها وی به وجود باغچه ای متعلق به شیخ نبهان، زیارتگاهی به نام خضر، كه با توجه به 
موقعیت مكان آن در نقشه قاعدتاً همان زیارتگاه علی  بن  مهزیار است، و گوردخمه های قدیم اهواز اشاره می كند و محل 
اردوی حكومت )حاكم( خوزستان در اهواز را كنار كارون و زیر آبادی اهواز ذكر می كند )همان، 56(. نقشۀ نجم الملك 
در این سفر یكی از قدیمی ترین نقشه های موجود از شهر اهواز )1299ق( است كه با تطبیق آن با وضع موجود می توان 

مكان برخی از عناصر تاریخی نام برده را شناسایی كرد )تصویر 1(.
هم زمان با نجم الملك یك افسر نیروی دریایی انگلیس، به نام كاپیتان ر.اِ.ولز5 نیز نقشه ای از اهواز تهیه كرد )تصویر 
2(. هرچند جزئیات این نقشه در مقایسه با نقشۀ نجم الملك كمتر است، به سبب چشم انداز جدیدی كه از توسعۀ آتی اهواز 
ارائه می دهد، اهمیت دارد. نقشۀ ولز درواقع از قدیمی ترین پیشنهاداتی است كه برای غلبه بر معضل گداره های اهواز، 
كه پیش تر توصیف شد، ارائه می شود. نكتۀ محوری این پیشنهاد توصیۀ مسیری برای ایجاد تراموای اسبی یا دودی 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 24 ـ پاییز و زمستان 1402

114

تصویر  1: نقشۀ اهواز در سال 1299ق )1881م( A: قلعۀ حشمت الدوله؛ B: قلعۀ شیخ نبهان؛ C: باغچۀ شیخ نبهان 
)مركز اسناد وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران(

تصویر 2:  موانع كشتی رانی كارون در اهواز، دسامبر 1881م. A: روستای اهواز؛ B: قلعۀ حشمت الدوله؛ C: بقایای كانال تاریخی؛ 
)URL 1( گداره های طبیعی :E ،مسیر تراموا؛ :D
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به موازات كارون است. وظیفۀ این تراموای پیشنهادی آن بوده است كه كالاها را از پایین دست سد به بالای آن منتقل 
و به این ترتیب سهولت كشتی رانی بر كارون را تأمین نماید.

2. 2. نقش حكومت در تأسیس بندر ناصری
سلطنت  اواخر  در  آن،  بالای  به  اهواز  گداره های  پایین  از  كالاها  انتقال  و  كردن  پیاده  برای  تأسیساتی  ایجاد  ایدۀ 
ناصرالدین شاه به طور جدی ازسوی حاكمیت مركزی ایران پیگیری شد. نجم الملك در سفر دوم خود به خوزستان با 
همراهی نظام السلطنه، حاكم وقت خوزستان، این هدف را دنبال كرد. وی در خاطرات خود از این سفر به تعیین مكان 
اسكله و سایر تأسیسات بندری بود كه قرار بود تحت نام ناصری، به احترام ناصرالدین شاه قاجار، در جنوب اهواز احداث 
شود، اشاره كرده )نجم الملك 1386، 75( و از نقشه برداری و تعیین مكان اسكله و عماراتی در سوی دیگر رودخانه خبر 

می دهد )همان جا(. نقشۀ این اقدامات امروز در دست ماست )تصویر 3(.

تصویر 3: اهواز، 1306ق )1888م( A: اهواز؛ B: باغ شیخ نبهان؛ C: بندر ناصری؛ D: مسیر تراموا؛ E: بندر امینیه )مركز اسناد وزارت 
امور خارجه جمهوری اسلامی ایران(
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درنتیجۀ این اقدامات ناصری، به مثابۀ هستۀ نخستین اهواز نوین، در برنامه ای حكومتی و توسط فرستادگانی ازسوی 
شاه قاجار طرح ریزی شد. آنكه مأمور پیگیری این طرح و درنتیجه بنیان گذاری اهواز نوین شد، نظام السلطنه، حاكم 
خوزستان است. نظام السلطنه لقب حسینقلی خان مافی )1284ـ1326ق( از رجال توانمند و خوش نام عصر قاجار است. 
كسروی كه كمتر كسی را از تیغ نقد خود در امان داشته، او را مرد كاردان و توانایی خوانده كه نام او تا زمان وی )آغاز 
عصر پهلوی( هنوز در خوزستان بر سر زبان ها بوده است )كسروی 1384، 231(. وی در1305 ق، ملقب به نظام السلطنه 
و به حكومت عربستان و بختیاري و چهارمحال منصوب شد. عمارات ناصری و سایر آبادی هایی كه در خوزستان بنا نهاد، 
مربوط به همین دوره است كه بنا به خاطراتش بیش از سه سال به طول نینجامید. براساس همین خاطرات، حكم ساختن 
بناهای ناصری در 1305ق صادر شد )نظام السلطنه 1362، ج. 1: 150( و سال بعد از آن نجم الملك »با محمدحسن میرزا 
مهندس و یك معمار و یك نویسنده تشریف آورد« )همان، 154( تا كار بستن سد اهواز را به سرانجام رساند. احتمالًا در 

همین سفر تعیین مكان عمارات ناصری، كه پیش تر از زبان نجم الملك شنیدیم، نیز انجام گرفت. 
آن گونه كه از خاطرات نظام السلطنه برمی آید، سرانجام در آغاز سال 1307ق، او سفارش طراحی بناهای اهواز را به 
»حاجی استاد علی« نامی می دهد و در سفری، خود به همراه او برای طرح ریزی بندر اقدام می كند: »در اهواز، خودم با 
حاجی استاد علی از راه آب رفتم خارج از آبادي قدیم اهواز، جایی كه متصل بود به سد شكسته و در اعلان مقرر بود 
كشتی خارجه تا آنجا سیر بیشتر نكند، طرح بندري كردم. كوچه هاي ده ذرعی و بر روي بلندي را كه در طغیان سیل 
سه دفعه دیده بودم آب نمی گیرد، محل منزل حكومت و توپ خانه و سربازخانه و تلگراف خانه تعیین نمودم. حاجی استاد 
علی طرح ریخت. شعبۀ وسیعی در زیر این بناها تحجیر كردم كه میدان مشق سرباز و محل آتش بازي در اعیاد باشد و 

تمام عمارات به رود كارون منظر داشته باشد. ]...[ اسم بندر اهواز را ناصري گذاشتم« )همان، 159(. 
نظام السلطنه به ایجاد بندر مقابل ناصری نیز اشاره و تصریح می كند كه نام آن را به سبب دوستی با امین السلطان 
امینیه نهاد )همان جا(. جان گوردون لوریمر، نمایندۀ سیاسی بریتانیا در منطقۀ خلیج فارس، نیز در خاطرات خود به آغاز 
ساخت تأسیسات ناصری، ازجمله سربازخانه ای توسط نظام السلطنه در وقایع سال 1889م/1306ق اشاره می كند )لوریمر 
1390، 90(. آن گونه كه از توصیفات نظام السلطنه و شواهد تاریخی برمی آید، در ناصری، به سبب ماهیت بندری آن، 
بیش از عناصر سنتی شهرهای ایرانی، چون بازار و مسجد و مدرسه، تشكیلات مرتبط با تجارت انتقالی )ترانزیتی( چون 
انبار و بارانداز و گمرك و معابر و وسایط تسهیل كنندۀ انتقال كالا اهمیت داشت؛ ازاین رو بندر ناصری با طرحی متفاوت 

از شهرهای سنتی و محوریت عناصر فضاییِ تجاری و حكومتی بنیان نهاده شد.
از ساخته های نظام السلطنه چیز چندانی در اهواز به جا نمانده، اما به لطف نوشته ها و اسنادی كه مأموران و فرستادگان 
دربار قاجار و دولت بریتانیا به جا گذاشته اند، اطلاعات نسبتاً خوبی از چندوچون این بناها و ساخت وسازهای اولیه در 
ناصری در اختیار داریم. یكی از قدیمی ترین این اسناد خاطرات حاجی عبدالله خان قراگوزلو، ملقب به امیر نظام است. وی 
در سال 1308ق، یعنی دو سال پس از آغاز عملیات ساخت ناصری، از اهواز و ناصری دیدار كرد. او می نویسد: »قریب 
ربع فرسخ پایین تر از اهواز، در مقابل بند قدیم، نظام السلطنه نقطه ای را برای بنای عمارت انتخاب نموده، بندر مباركۀ 
ناصری نام نهادند. تلگراف خانه مشتمل بر شش اتاق و یك حصار به اتمام رسانده، عمارت دیگری نیز برای حكومت 

می خواستند بنا كنند« )قراگوزلو 1382، 56(.
مقارن با همین زمان، در 1891م، عكس های منحصربه فردی از اهواز و بناهای ناصری برداشته می شود كه تا به 
امروز باید آن ها را قدیمی ترین تصاویر موجود از اهواز و ناصری به شمار آورد. عكس های مزبور در آلبومی با نام ایران 
قرن نوزدهم میلادی در عكس های آلبرت هوتز6 در مجموعۀ شرق شناسی دانشگاه لایدن هلند نگهداری می شود. هوتز 
تاجری هلندی است كه برای گسترش تجارت پدرش به ایران سفر كرد. او در این سفر مجموعه عكس هایی از ایران 
برداشت كه تا به امروز نیز مهم ترین عكس هایی از ایران است كه در هلند یافت می شود. در این مجموعه هفت عكس از 
اهواز و بندر ناصری به چشم می خورد. یكی از آن ها دورنمای اهواز را نشان می دهد كه می توان آن را ترجمان تصویری 
گویایی از توصیفاتی كه پیش تر از زبان مسافران ایرانی و اروپایی عصر قاجار شنیدیم، دانست )تصویر 4(. این تصویر 
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اهواز را روستایی كوچك با چند بنای مختصر، تعدادی چادر و كپر و شماری درختان نخل در كنارۀ كارون و پس زمینۀ 
نهری كهن نشان می دهد. در دیگر تصویر این مجموعه، روستای اهواز واضح تر است و در آن بنایی برج دار دیده می شود 

كه احتمالًا همان قلعه ای باشد كه در گزارش ها و نقشه های پیشین به آن اشاره شد )تصویر 5(.

تصویر 4: اهواز. لنگرگیری كشتی های شوش و شوشان به علاوۀ بقایای كانال تاریخی آبیاری در مجموعۀ ایران قرن نوزدهم در 
)Vurmann 2011( عكس های آلبرت هوتز

تصویر 5: نمایی از دهكدۀ اهواز قدیم و قلعه )سربازخانه( حشمت الدوله در مجموعۀ ایران قرن نوزدهم در عكس های آلبرت هوتز 
)Vuurman 2011(
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هوتز تعدادی عكس از ناصری نیز تهیه كرده است. عنوان یكی از این عكس ها »عمارت فرمانداری«7 است و احتمالًا 
بنایی را كه در خاطرات نظام السطنه و دیگران با همین نام یاد شده، نشان می دهد )تصویر 6(؛ عكسی نیز از قورخانه8 یا 
سربازخانه موجود است )تصویر 7( و دو عكس هم از چادرهایی به چشم می خورد كه مشابه چیزی است كه در خاطرات 

نجم الملك و نظام السلطنه به عنوان اردوی حكومت از آن یاد شده است. 

)Vuurman 2011( تصویر 6: بندر ناصری؛ عمارت فرمانداری در مجموعۀ عكس ایران قرن نوزدهم در عكس های آلبرت هوتز

)Vuurman 2011( در مجموعۀ ایران قرن نوزدهم میلادی در عكس های آلبرت هوتز )تصویر 7: بندر ناصری؛ قورخانه یا توپ خانه )سربازخانه

آن گونه كه از این تصاویر، خاطرات نظام السلطنه و دیگر اسناد به جامانده از اهواز ناصری برمی آید، برای تأمین امنیت 
این آبادی جدید، برخلاف شهرهای سنتی و حتی برخی نمونه های متقدم تر یا معاصر قاجاری چون اراك فتحعلی شاهی 
یا سرخس ناصری، از همان ابتدا هیچ گونه برج وبارویی پیش بینی نشده بود و تأمین امنیت به شیوه های جدید در قالب 

منزل حكومت )بعدتر پاسگاه( و سربازخانه انجام می گرفت.
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2. 3. نقش تجارت در تأسیس بندر ناصری
پس از نظام السلطنه به عنوان نمایندۀ حكومت وقت، تاجران اعم از تجار ایرانی و غیرایرانی، مهم ترین گروه اجتماعی در 
بنیان گذاری بناها و آبادانی ناصری بودند. مشهورترینِ ایشان را از ایرانیان باید تاجری بوشهری ملقب به معین التجار و 
از غیرایرانی ها كمپانی برادران لینچ به  شمار آورد. معین التجار لقب حاج محمد بوشهری )دشتی(، تاجر ایرانی عصر قاجار 
است. آن گونه كه از خاطرات نظام السلطنه برمی آید، وی در سال دوم آبادی ناصری، با اخذ امتیاز كشتی رانی بالاي سد 
در نقطه اي كه براي اسكله تعیین شده بود، كاروان سرا، انبار و دو بازار، مشتمل بر چهل دكان، و سكوی اسكله را بنا كرد 
و از آنجا اسباب تراموایي را  به طول 1700 ذرع به بالاي اهواز فراهم آورد )نظام السلطنه 1362، ج. 1: 161(. وی برای 
ادارۀ امور مربوط به این تأسیسات با شراكت تاجری دیگر به نام ملك التجار )حاج رئیس( شركتی موسوم به »كمپانی 
ناصری« را تأسیس  كرد. لوریمر در گزارش های خود ضمن اشاره به تأسیس شركت ناصری از فعالیت های این شركت 
ازجمله تأسیس بازار، سرا و خط تراموا یاد كرده است )لوریمر 1390، 152(. خط تراموای مزبور، بنا به اسناد و خاطرات، 
بر خیابان آزادگان )24 متری( كنونی قرار داشته، اما امروزه اثری از آن به جا نمانده است. تصویر 8 بازنمایی مهم ترین 

اقدامات معین التجار را بر عكس هوایی سال 1335 نشان می دهد.

تصویر 8: بازنمایی مجموعۀ معین التجار بر عكس هوایی 1335؛ 1. مسیر تراموا؛ 2. سرا؛ 3. انبار بارانداز؛ 4. راسته بازار؛ 5. مكان 
كاروان سرای تخریب شده؛ 6. حمام؛ 7. انبار كمپانی لینچ )مجتهدزاده و نام آور 1394(

مجموعۀ تجاری مهم دیگر در بدو تأسیس ناصری كمپانی برادران لینچ، شركت كشتی رانی وابسته به هنری بلوس 
لینچ، سرمایه دار و نمایندۀ پارلمان )1906ـ1910( بریتانیایی بود كه توانسته بود امتیازهای مهمی چون كشتی رانی در 
كارون و احداث جادۀ بختیاری )راه تجاری خوزستان به اصفهان( را از شاهان قاجار كسب كند. ظاهراً حضور این كمپانی 
در اهواز حتی مقدم بر تأسیس بندر بود؛ زیرا نظام السلطنه هنگامی كه در خاطرات خود اولین بازدیدها و اقدامات برای 
احداث بندر را شرح می دهد، تصریح می كند:  »كسان لنج كه آنجا براي تجارت آمده بودند، دو كپر كه خانه هاي از نخل و 
خرما و شاخ اوست، به رسم اعراب زده بودند« )نظام السلطنه 1362، ج. 1: 159(. پس از تأسیس بندر ناصری نیز، آن گونه 
كه نظام السلطنه گزارش می دهد، نمایندگان كمپانی تا سه سال با نهایت مشقت در همین كپرها زندگی می كردند و 
طالب ساخت بنایی نشدند؛ »عذرشان این بود كه لنج اذن نداده  است و انتظار دارد كه رواج تجارت را در این صفحات 
بداند و درخور او باشد« )همان، ج. 1: 134ـ135(. اما لوریمر مسئله را جور دیگری توضیح می دهد. او می گوید بندهایی 
در لایحۀ آزادسازی كشتی رانی بر كارون كه به صاحبان كشتی ها اجازۀ احداث ملك و ساختمان نمی داد »مانع از آن 
می شد كه ]لینچ ها[ برای خود قطعه زمینی در محمره و ناصری فراهم كنند و در آن اسكله و انبار و دفتر كار بسازند« 
)لوریمر 1390، 147(. دلیل امر هرچه باشد، نتیجه سكنی گزیدن اولیۀ كمپانی لینچ در مجموعه ای كپر بود. امروزه چند 
تصویر معدود از این كپرها به جا مانده است. یكی از این تصاویر را ژاك دمورگان، باستان شناس و محقق فرانسوی كه 
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در خوزستان هدایت اكتشافات شوش را بر عهده داشت، در كتاب خود با عنوان مأموریت علمی در ایران9 آورده است. 
براساس متن كتاب، دمرگان در اكتبر 1890 چند روزی در اهواز اقامت داشته و تصویر ارائه شده در كتاب، تحت عنوان 
»اهواز؛ عمارت تاجران اروپایی«10 باید متعلق به همین تاریخ باشد. در این تصویر بنایی كپری، به سبك مضیف های نیین 

جنوب خوزستان منتهی با سقفی شیب دار، و عمارت هایی قاجاری در پس زمینۀ آن دیده می شود )تصویر 9(.

)De Morgan 1895( تصویر 9: عمارت تاجران اروپایی در اهواز؛ 1890م/ 1308ق/ 1269ش

اقامت تاجران اروپایی در این كپرها، آن گونه كه از زبان نظام السلطنه شنیدیم، سه سال به طول انجامید و بالاخره 
پس از سه سال با این شرط كه به خرج خود در آن زمین ها بنایی برای دولت ایران احداث كنند و بابتش سالانه اجاره بها 
بپردازند، با اختصاص قطعه زمینی به كمپانی موافقت به عمل آمد )همان جا(. امروزه از این مجموعه تنها سرپوشیده ای 
با شیوۀ  بارانداز می ماند، به جا مانده )لكۀ 7 در تصویر 8( كه شیوۀ ساخت آن كاملًا مشابه  یا  انبار  ستون دار كه به 
ساخت بناهای اولیۀ ناصری، چون مجموعۀ معین التجار است؛ اما تصویر منحصربه فردی از ناصری در سال های 1310 
خورشیدی در آرشیو شركت بریتیش پترولیوم موجود است كه عمارت لینچ و اسكلۀ آن در گوشۀ سمت چپ تصویر 

قابل مشاهده است.

.)B. P. Archive( تصویر 10: تصویری منحصربه فرد از ناصری در سال های 1310؛ عمارت و اسكلۀ لینچ در سمت چپ تصویر دیده می شود



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 24 ـ پاییز و زمستان 1402

121

ازاین رو  و  دانست  نوین  اهواز  آبادگران  از مهم ترین  را می توان  لینچ  ناصری و شركت  آمد، كمپانی  آنچه  به  بنا 
سرمایه گذاران را، در كنار سیاست پیشگان، بایست از دیگر بنیان گذاران شهر جدید به شمار آورد. پژوهشی بر تأثیر 
بازگشایی كشتی رانی كارون بر اقتصاد خوزستان نیز نشان می دهد ناصری، در كنار محمره، از مهم ترین كانون های رشد 
اقتصادی خوزستان در این دوران اند )Shahbaz 2005, 133(. هرچند اقتصاد از كهن ترین زمان ها در هویت شهری 
اهواز نقش داشته است، نقش اقتصاد در پیدایش و توسعۀ اهواز نوین تفاوتی عمده با نقش آن در گذشتۀ شهر داشت. 
در گذشته اهواز از بازارهای مهم كالا در جنوب  غرب ایران بود؛ اما در باززایی دوبارۀ این شهر، نه مبادله یا انبار كالا 
بلكه انتقال آن، نقش اصلی را در اهمیت اقتصادی شهر ایفا می كرد. این نقش با گشایش جادۀ لینچ در اوایل سال های 
1900م/ 1317ق شتاب یافت و ناصری را به مركزی اصلی جابه جایی و انتقال كالا در مقیاس منطقه بدل ساخت 
)Ibid, 134(. ازاین رو توسعۀ اقتصادی ناصری در وهلۀ اول مرهون نوعی اقتصاد ترانزیتی بود كه از ویژگی های اقتصاد 
سرمایه داری مدرن به  شمار می رود. لذا می توان ماهیت اقتصادی اهواز نوین را بیش از اقتصاد سنتی وابسته به اقتصاد 

سرمایه داری مدرن دانست.
۲. ۴. از بندر به شهر؛ روایت توسعه و تجدد در ناصری

مجموع اقدامات فوق در مدتی كوتاه، ناصری را از بندری كوچك در كنار اهواز به كانون شهری نوینی بدل ساخت. این 
كانون شهری جدید به سرعت در مركز توجهِ نه تنها ایرانیان كه بازیگران بین المللی ایران عصر قاجار هم قرار گرفت. 
بنا به گزارش لوریمر، از سال 1902م/ 1319ق فعالیت روس ها نیز در خوزستان افزایش یافت و از 1902ـ1905م/ 
1319ـ1322ق، بازرگانی هلندی به نام پ. ترمیولن، نمایندۀ كنسول روس در ناصری بود )لوریمر 1390، 197ـ198(. 
احتمالًا همین امر انگلیسی ها را هم به فكر حضور پایدارتر در اهواز انداخت و به پیشنهاد لوریمر و با موافقت دولت 
بریتانیایی مستقر در هند مقرر شد معاونت دائمی كنسولی جدیدی برای خوزستان، با مركزیت ناصری تأسیس گردد 
)همان، 210ـ211(. اما در پیدا كردن محل مناسب كنسولگری مشكلاتی رخ داد. گزارش مفصل این مشكلات را 
نمایندگان كنسولی انگلیس در منطقه، ازجمله پرسی كاكس،11 نمایندۀ سیاسی بریتانیا در بوشهر، دیوید لوریمر12 و 
بنای سفارت را گزارش می كند و اكنون نسخه ای  جیمز گابریل،13 در پرونده ای كه حوادث تعیین مكان و ساختن 
از آن در كتابخانۀ ملی قطر نگهداری می شود، به تفصیل شرح داده اند.14 درضمن این توضیحات كروكی پیشنهادی 
مكان كنسولگری، كه درنهایت تبدیل به مكان قطعی آن گردید، نیز ارائه شده است )تصویر 11(. در سال 1908م/ 
1325ق دولت بریتانیا آرنولد ویلسون را به عنوان مأمور تمام وقت به اهواز گسیل كرد. او اهواز را مجموعه ای از خانه های 
كپری كوچك جدا از هم توصیف می كند و دربارۀ ناصری می نویسد: »شهر ناصری كه درحال ساخت است، ازنظر 
ساختمان سازی در شرایط بهتری قرار دارد. سنگ این شهرك جدید از شهر باستانی اهواز كه زمانی دارای ابنیه باشكوه 
بود، تأمین می شود« )ویلسون 1396، 46(. آن گونه كه از خاطرات ویلسون برمی آید، او از اقامت در اهواز، علاوه بر 
انجام وظایفش، برای استفاده از »غذاهای تازه مثل ماهی، میوه و سبزیجات« و مصاحبت با »جامعۀ كوچك اروپایی 
كه در آنجا تشكیل شده بود«، بهره می برد )همان، 84( و اوقاتی را هم به اكتشافات تفننی در بقایای باستانی این شهر 

اختصاص می داد )همان، 104(.
رونقی  ناصری  فرنگی  و  ایرانی  تجار  تدریجی  بناهای حكومتی، سفارت خانه ها و حضور  تأسیس  با  به این ترتیب 
روزافزون یافت. حدود ده سال پس از تأسیس این بندر، در 1899م/ 1316ق، سِر دوراند وزیرمختار انگلیس در ایران، 
بازدیدی از مناطق جنوبی ایران، ازجمله اهواز و ناصری به عمل آورد. خاطرات همسر او از این سفر كه تحت نام 
سیاحت نامۀ پاییزی در ایران غربی15 گرد آمده است، اشارات كوتاه اما گویایی دربارۀ موقعیت اهواز و ناصری در این زمان 
دارد. مادام دوراند و همسرش در این سفر برای نخستین بار در اهواز جمعی انگلیسی را مشاهده و در چادرهای بزرگ 
هندی اقامت می كنند )Durand 1902, 157-158(. او اهواز را مكان غریبی توصیف می كند كه سدی از صخره های 
طبیعی در میان رودخانۀ آن است. مادام دوراند تأكید می كند كه اهواز دارای دو آبادی، یكی قدیمی و یكی نو است و در 
توضیح آبادی نو، یا همان ناصری، می نویسد: »این آخری حول وحوش اسكلۀ كشتی های بخار آقایان لینچ16 توسعه یافته. 
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جایی كه شیخ عرب زندگی می كند، بنای خوبی وجود دارد و برادران لینچ هم خودشان یكی ساخته اند، بازار هم به سرعت 
درحال توسعه است. از اسكله تراموای كوچكی به بالای سد می رود. كشتی های بخار بزرگ نمی توانند از صخره ها عبور 
كنند؛ اما تراموا كالاها را به اسكلۀ دیگری با ساحل گلی شیب دار و لنگرگاه چوبی حمل می كند. ]...[ من در اهواز آزرده 
نبودم. هرچند ممكن است مكان كوچك كثیفی بدون هیچ جذابیتی به نظر برسد، اما آشكارا تجارتش درحال توسعه بود 

.)Ibid, 160-161( »و قول می دهم روزی شهر مهمی شود
در همان سال میرزا محمدعلیخان فریدالملك نیز از اهواز بازدید و گزارش كرد: »ناصری هفت هشت سال است 
آباد شده و بانی آن جناب نظام السلطنه حسینقلی خان مافی است كه فعلًا وزیر عدلیه و تجارت است. در این مدت قلیل، 
معمورۀ خوبی شده دكان و بازار و تلگراف خانه دارد« )فریدالملك 1354، 159(. او در ادامه به توصیف بناها و بازارهای 
اهواز پرداخته و اطلاعات ذی قیمتی را در اختیار قرار می دهد: »عمارت دیوانی ناصری عبارت از سه بالاخانۀ سه قسمتی 
و چند اتاق تحتانی و لوازم دیگر است. تلگراف خانه هم دارد. دو كاروان سرا نظام السلطنه با شركت معزالسلطنه ]شیخ 
مزعل[ و یكی هم معین التجار ساخته. سه راسته بازار خوب هم نظام السلطنه با شركت معزالسلطنه و یكی هم معین التجار 
بنا كرده اند. ]...[ كمپانی لنج و كمپانی هوتس كه تبعۀ انگلیس هستند دستگاه معتبری دارند، هركدام به  وضع بناهای 
فرنگی ساخته شده. ]...[ اهالی شوشتر و دزفول و غیره خانه های خوب از سنگ ساخته اند. اگر خشكسالی نشود، در 
مدت قلیل، بندری معتبر خواهد شد. بندر ناصری را اگر مقرّ حكومت عربستان قرار دهند، چون در مركز ولایت واقع 
شده، مناسب و قابل است و خیلی زود شهر معتبری خواهد شد« )همان، 159ـ160(. توصیف فریدالملك ازسویی نشان 
از توسعۀ ناصری دارد و ازسوی دیگر نشان می دهد كه این توسعه همچنان حول محور تجارت جدید این ناحیه و با 

محوریت فضاهایی متفاوت از فضاهای توسعه دهندۀ شهرهای سنتی ایرانی شكل می گیرد.
سند منحصربه فردی از توصیفات فوق را می توان در نقشه ای كه سرگرد مورتون17 وابستۀ نظامی بریتانیا در منطقه، 
به منظور نمایش عوارض رودخانۀ كارون در محدودۀ اهواز، به سال 1907م/ 1325ق تهیه كرده است، ملاحظه كرد18 
)تصویر 12(. در این نقشه مراكز سكونتی مهم، عوارض زمین، مسیر تراموا و همچنین بستر یك كانال قدیمی )احتمالًا 
نهر ساسانی اهواز موسوم به شاهجرد( مشاهده می شود. همچنین این نقشه سند معتبری از اقدامات عمرانی در بندر 

تصویر11 : مكان یابی كنسولگری انگلیس در اهواز )ناصری( 1909م، به همراه ترسیماتی توسط نگارندگان. A: سایت پیشنهادی 
.)URL 2( مسیر تراموا :E عمارت شیخ خزعل؛ :D ساختمان برادران لینچ؛ :C باغ معین التجار؛ :B كنسولگری انگلیس؛
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ناصری است. شمایی از بلوك های شهری تقریباً منظم، خیابان كشی شبكه ای میان بلوك ها و همچنین ساختمان های 
تلگراف خانه و سربازخانه در كنار ساختمان كاروان سرا، مسیر تراموا و بازارهای احداث شده توسط معین التجار، و مكان 
عمارت لینچ در این نقشه دیده می شود. در سمت مقابل بندر ناصری و در آن سوی رودخانۀ كارون، روستای امینیه نیز 
قابل مشاهده است. بدین ترتیب تا سال 1907م/ 1325ق )معادل 1286 خورشیدی( كار تأسیس بندر ناصری به سرانجام 
رسیده و نقشۀ تهیه شده توسط سرگرد مورتون در این سال، فراتر از یك بندر از »تأسیس یك شهر« خبر می دهد. شتاب 
رشد جمعیت اهواز در این فاصلۀ زمانی، سند دیگری بر این مدعاست؛ به طوری كه جمعیت ساكن در این منطقه از 420 

.)Shahbaz 2005, 123( نفر در 1882م/ 1299ق به 3000 نفر در 1909م/ 1326ق افزایش می یابد

تصویر 12: بالا: عوارض كارون در محدودۀ اهواز؛ ترسیم سرگرد مورتون، 1907م. A: بندر ناصری؛ B: بندر امینیه؛ C: روستای اهواز قدیم؛ 
)URL 3( نهر كهن؛ پایین: بزرگ نمایی محدودۀ ناصری و نمایش بناها و بافت اولیۀ آن :F گداره های طبیعی؛ :E تراموای معین؛ :D
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اهواز را شتاب بخشید، وقوع جنگ های محلی در فاصلۀ سال های 1325ـ1335ق در  واقعۀ دیگری كه توسعۀ 
شهرهای شوشتر و دزفول و بهبهان است، در این زمان اهواز یكی از مهم ترین كانون های مهاجرت كسبه و تجار این 
شهرها شد )امام شوشتری 1331، 102(. این موقعیت با وقوع جنگ های انگلیس و عثمانی، در خلال جنگ جهانی اول 
)1914ـ1915م/ 1332ـ1333ق(، و انتقال راه تجاری عراق به خوزستان بعُدی بین المللی نیز یافت و ناصری را به مركز 
صدور و ورود مال التجاره های داخل و خارج ایران بدل كرد )همان، 103(. مقارن با این تحولات، یعنی در سال 1331ق، 
مسجدجامعی نیز برای این آبادی نوظهور بنیاد نهاده شد )مجتهدزاده و نام آور 1394، 186( و بدین وسیله با معیارهای 

شهرسازی سنتی نیز رسماً شهری جدید در حاشیۀ اهواز قدیم تولد یافت.
به این ترتیب در سال های آغازین 1300 خورشیدی، اهواز چهره ای كاملًا متفاوت از قرن پیش از آن را به نمایش 
می گذاشت؛ چهرۀ »شهری متجدد« كه درعین حال الگوی تجدد آن با الگوی رایجِ »تجدد تقلیدی« یا كارت پستالی 
دورۀ قاجار متفاوت و تابع نیازهای درونی و فارغ از نگاه مقلدانه بود. در مقیاس معماری نیز نه تنها بناهای ایرانیان كه 
حتی تجارت خانه و ابنیۀ تأسیس شده توسط فرنگی ها نیز عموماً از الگوها و مصالح رایج در معماری بومی تبعیت می كرد. 
هرچند طرح كلی شهر، یعنی خیابان های متعامد و فقدان ارگ و حصار با الگوی شهرهای سنتی و بومی ایران و خوزستان 
تفاوت داشت و به آنچه در شهرسازی مدرن غرب رایج بود نزدیك تر می نمود، تأمل در خاطرات نظام السلطنه و دیگر 
شواهد ارائه شده نشان می دهد این الگو فارغ از نگاه تقلیدی، تلاشی در راستای پاسخی مطلوب به نیازی تازه، یعنی 
انتقال و توزیع سریع و روان كالا بوده است. همچنین به رغم آنكه پایه گذاری و توسعۀ هستۀ اولیۀ شهر تماماً توسط نظام 
حاكم یا عوامل تجاری سیاسی وابسته با آن صورت گرفت، توسعه های آتی آن را مردم و تاجرانی كه از نقاط مختلف ایران 
و جهان روی به اهواز نهادند، رقم زدند؛ به همین دلیل توسعۀ اهواز در فرایندی كه می توان آن را حدواسط »توسعه های 
اقتدارگرایانۀ مدرن« و »رشد مردم گرایانۀ سنتی« دانست، رقم خورد. ازاین رو تجدد شهری اهواز نوین را باید نوعی 
»تجدد خودجوش« دانست كه در راستای پاسخ به نیازهایی تازه و با استفاده از توانایی های بومی شكل گرفت. حاصل 
این همه كه تا به امروز نیز در بخش عمده ای از بافت تاریخی اهواز قابل مشاهده است، تجربه ای موفق و نمادی روشن 

از شهری »رو به آینده با ریشه در گذشته« است.
گویاترین توصیف وضع فوق را می توان در كلام كسروی دید: »اكنون ناصری بهترین و بزرگ ترین شهر خوزستان 
است. ]...[ نقشۀ آن كه می گویند از نظام السلطنه است، بسیار قشنگ كشیده شده و چون دو خیابان به هم می رسند 
"زاویۀ قائمه" پدید می آورند، مگر یكی دو خیابان كه اندكی كجی دارد. دهكدۀ كهن اهواز كه هنوز برپاست، محله ای 

از شهر نوین شمرده می شود و آنچه نگارنده برآورد كرده ام، گویا شمار خانه ها دو هزار كمابیش باشد. مردم آن از عرب 
و اصفهانی و شوشتری و دزفولی و هندی و ارمنی درآمیخته و دسته ای از اروپاییان هم در آنجا دیده می شوند، گذشته 
از انگلیسی ها و بنیادهایی كه در این شهر برپا گردیده اند. ]...[ ناصری در پهلوی ویران های اهواز نهالی را می ماند كه 
از ریشۀ درخت كهنسال برافتاده ای بروید و این است كه بیشتری از مردم، به ویژه اروپاییان آنجا را "اهواز" می نامند و 
چه بسا پس از سال ها نام ناصری از زبان ها افتاده، فراموش گردد« )كسروی 1384، 234(. پیش بینی كسروی درست 
از آب درآمد. با توسعۀ بیشتر ناصری به تدریج بیابان های میان اهواز و ناصری، بر بنیان همان طرح شبكۀ متعامد اولیۀ 
بندر، آباد شد و این دو كاملًا به هم پیوست؛ از این پیوند »اهواز نوین« تولد یافت و سرانجام در سال 1314 و با تصویب 
هیئت وزیران، نام شهر رسماً از ناصری به اهواز تغییر یافت )همدانی 1387، 284(. پیگیری ماجرای تجدد شهری اهواز 

از این مقطع به بعد، مجالی دیگر می طلبد.

نتیجه
با نگاهی به آنچه در عنوان نخست مقالۀ حاضر دربارۀ ویژگی های تجدد در شهرسازی معاصر ایران آمد و مقایسۀ آن با 
نحوۀ پیدایی و تحول ناصری یا اهواز نوین، می توان دریافت كه این شهر نوظهور ایرانی به واقع یكی از نمادهای تجدد 
شهری در ایران معاصر است. اهواز نوین برخلاف شهرهای سنتی ایرانی، نه تدریجی كه به صورت دفعی، ایجاد شد و 
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با تبعیت از طرحی از پیش اندیشیده توسعه یافت. این شهر، به سبب ماهیت بندری هستۀ اولیۀ آن، از همان ابتدا فاقد 
حصار و بارو و حتی ارگ و جامع و بازار به معنای متعارف آن در شهرهای سنتی بود. هرچند اقتصاد از كهن ترین زمان ها 
در هویت شهری اهواز نقش داشت، در اهواز نوین این نقش به گونه ای متفاوت و عمدتاً در قالب اقتصاد ترانزیتی، كه از 
ویژگی های اقتصاد سرمایه داری مدرن است، تبلور یافت و از این منظر نیز تفاوتی عمده با اهواز كهن و دیگر شهرهای 
سنتی ایران داشت. الگوی سكونتی شكل گرفته در اهواز نوین، وجه دیگری از تجدد را در این شهر نمایندگی می كرد. 
خیابان های متعامد و جریان پویا و متنوعی از زندگی جمعی كه در این شهر نوظهور جریان داشت، از مهم ترین وجوه 
این الگوی سكونتی بود كه هم زمان انعكاس آن را می توان در خاطرات سفرای فرنگی، چون ویلسون و مادام دوراند، 
و مسافران ایرانی، چون فریدالملك و كسروی دید. سرانجام »رشد پرشتاب« شهر در بستری از »ارتباطات گستردۀ« 
بین المللی كه از نخستین روزهای تأسیس ناصری همزاد آن بود، از دیگر ویژگی های مهم »تجدد شهری« در اهواز 
نوین بود. نكتۀ حائز اهمیت در این میان آن است كه بررسی تاریخ تحولات شهر نشان می دهد سیر تجدد شهری در 
اهواز بیش از آنكه از الگویی بیرونی یا تقلیدی برآمده باشد، از نیازهای درونی و موقعیت ویژه ای كه این شهر در خلال 
تحولات اواخر قرن نوزدهم و اویل بیستم در معادلات ملی و منطقه ای یافت حاصل آمده است. این ویژگی سبب شد تا 
ناصری، یا همان هستۀ اصلی اهواز نوین، در عین نوگرایی و رو به آینده داشتن، با زمینه و بستر خود نیز در پیوند باشد؛ 
تا جایی  كه كسروی، ناصری را در كنار اهواز كهن چون نهالی توصیف می كند كه از ریشۀ درخت كهنسالی روییده باشد. 
این ویژگی تجدد شهری اهواز را از الگوی رایج تجدد عصر قاجار، كه عموماً نوعی تجدد تقلیدی است، متفاوت و آن را 

به الگویی كه در بخش نخست مقاله با نام تجدد خودجوش از آن یاد شد، نزدیك می سازد.
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Although more than a hundred years have passed since the introduction of “modernity” 
in Iranian urban planning, research on the relationship between modernity and urban 
planning in contemporary Iran dates back all but thirty years. The research work 
comprises  the  field  of  “Contemporary  Architecture  and  Urban  Planning  in  Iran,” 
although  there  are  some  limitations. The majority  of  studies  are  specific  to Tehran 
and the evolution during the Qajar era is mostly underestimated in this field, leading 
to the oversight or underestimating of a part of Iran’s contemporary architectural and 
urban planning heritage. One of the ways to address these limitations is to focus on 
the urban modernization in places far from the center, also called “peripheral areas” 
in contemporary Iran. For this, the present article investigates the city of Ahvaz as one 
of the lesser-known legacies of contemporary urbanism in Iran. After the destruction 
of  the  ancient  town  of Ahvaz  during  the  fourth-fifth  centuries  SH,  its  rebirth  and 
redevelopment took place in the Qajar era. At that time, with the revival of shipping 
on  the  Karun  River,  the  Qajars  planned  to  establish  a  port  near  the  ancient  town, 
which became the core of modern Ahvaz. This article examines the experience of this 
renaissance and its connection with the phenomenon of modernity. The descriptive-
historical research method was employed, exploring a collection of text documents 
and drawings from the early years of the city’s establishment, which were used to 
provide a first-hand account of the process of the emergence and early development 
of modern Ahvaz. The present narrative shows that Ahvaz should be considered a 
symbol of urban modernity in contemporary Iran. In addition, this study shows that 
while urban modernization in Iran during the Qajar era is mainly considered imitative 
or exogenous, in Ahvaz it was closer to a kind of spontaneous or endogenous process.

Keywords: Ahvaz, Nasseri, modernization, Qajar era, contemporary urban planning 
in Iran
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